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رئیس کمیته امداد: 
رئیس جمهوری را تنها گذاشتند

 و زخم زبان می زنند
شــرق: «خیلی هــا رئیس جمهــوری را تنهــا  �

گذاشــتند و زخم زبان می زنند، اما کمیته امداد در 
کنار اوســت. رئیس جمهوری به شــعار رفع فقر 
خود عمل کرد. دوســت داشــتم محسن هاشمی 
شــهردار تهران شــود»؛ اینها جملات اخیر پرویز 
فتــاح، اصولگــرا، رئیــس فعلی کمیتــه امداد و 
رفیق قدیمــی احمدی نژاد و وزیــر نیروی دولت 
نهم اســت. همان کســی که ســال ۹۵ در میان 
گمانه زنی های انتخاباتی، پیش بینی می شد یکی از 
نامزدهای مدنظر اصولگرایان برای رقابت با حسن 
روحانی باشــد. اگرچه خودش همان زمان همه 
ایــن گمانه زنی ها را تکذیب کرد؛ بعدا این احتمال 
تقویت شــد کــه احتمالا فتــاح بــرای انتخابات 
ســال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده اســت. بااین حال 
گفته هــای اخیر رئیس کمیته امــداد از آن جنس 
سخنانی اســت که بعید بود از زبان یک اصولگرا 
شــنیده شــود. به گزارش ایرنا، فتاح در حاشــیه 
حضورش در جلسه شــورای اسلامی شهر تهران 
گفته اســت: «ما به عنــوان کمیته امــداد در کنار 
دولت هســتیم؛ زیرا دولت، مردم است و خیالتان 
دراین باره راحت باشــد؛ اما بایــد این را اعلام کنم 
که ما درباره دولت ها قضاوت نمی کنیم و لازم به 
ذکر اســت که کمیته  امداد در کنار روحانی است. 
بایــد این را بگویم کــه دولت تــلاش دارد بتواند 
رسیدگی هرچه  بیشتری به نیازمندان داشته باشد 
تا این تورم تحمیلی حل شــود». فتاح در ادامه  در 
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا اعلام کرده اید 
علاقه مند هســتید «محســن هاشــمی» (رئیس 
شورای شــهر تهران) شــهردار تهران شود، گفته 
اســت: «من اعلام کردم دوست داشتم این اتفاق 
بیفتد؛ چراکــه من و هاشــمی ارتباطی قدیمی با 
یکدیگر داریم و به نظرم جامعه نیز چنین انتظاری 
داشــت؛ اما مهم نظر و رأی شورای اسلامی شهر 
تهران است». رابطه دولت و کمیته امداد در چند 
سال اخیر با تغییر رئیس جمهوری و رئیس کمیته 
امداد خوب شده است؛ این بهبود روابط را می توان 
از اختصــاص اعتبارات تا نوع رابطــه و اظهارات 
دوطرفــه به خوبی دیــد. او حتی پیشــنهاد کرده 
بود ســپر بلای دولت در ماجــرای قطع پرداخت 
یارانه ها شــود؛ همان طرحی که در دوره مدیریت 
فتاح بر وزارت نیــروی دولت احمدی نژاد اجرائی 
شــد. فتاح ۲۵ آبان در نشســت هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران گفته بــود: «من درباره قطع 
یارانه ها از یک سال پیش با آقای روحانی صحبت 
کــردم و گفتــم من مســئولیت قطــع یارانه ها را 
می پذیرم». او خطاب به روحانی گفته بود: «از چه 
می ترســید که یارانه ها را قطع کنید، من فحش ها 
را می پذیــرم؛ به هرحال ایــن کارها فحش خوری 
هم دارد». رئیس کمیته امــداد امام  خمینی(ره) 
در ادامــه صحبت های خود خطــاب به روحانی 
گفت: «شما بگویید هرکســی نیازمند است، بیاید 
کمیتــه امداد؛ مــردم ما فهیم و بزرگ هســتند و 
مســائل را درک می کنند». پرویز فتاح از دوســتان 
قدیمی محمود احمدی نژاد است و حتی به گفته 
خودش رفت وآمد خانوادگی هم باهم داشته اند. 
خودش گفته اســت: «من دوســتی ۳۰ســاله با 
آقای احمدی نژاد داشــتم؛ ولی شــش ماه قبل از 
انتخابات ایشــان را اصلا ندیده بودم. نکته عجیب 
این بود که ۲۰  روز پس از انتخابات و پیروزی آقای 
احمدی نژاد که حتی آن موقع هم ایشــان را ندیده 
بودم، یکی از دوستان جبهه ای ما صبح آمد دفترم 
و گفت شــما وزیر می شــوید و من این موضوع را 
در خواب دیــدم؛ اول صبح آمــد و این را گفت و 
رفت... . رفتیم خدمت آقای رئیس جمهور، ایشان 
یک جمله گفت: دیروز جمعه عصر من فهرســت 
را بســته بودم، بعد گفتم یک بار دیگر نگاه کنم و 
امروز (شــنبه) آن را بفرســتم که دیدم جای شما 
خالی اســت». فتاح در دولــت دوم احمدی نژاد 
دیگر جایی نداشــت. خودش در برنامه شناسنامه 
گفته بود: «آن شناختی که از آقای احمدی نژاد در 
دولت نهم داشــتیم و از قبل او را می شناختیم، با 
آن احمدی نژادی که در آخــر دولت دهم دیدید، 
خیلی متفاوت بود». او از منتقدان انتصاب مشائی 

به سمت معاون اولی احمدی نژاد هم بود. 
 فتاح بعدها درباره ثبت نام احمدی نژاد، رئیس 
ســابقش، نیز گفت: «رفتن آقــای احمدی نژاد به 
وزارت کشــور و ثبت نام کــردن در انتخابــات، کار 
درســتی نبود؛ چون رهبری معظــم نهی فرموده 
بودنــد. ولی امر در قرآن ما یک واژه قرآنی اســت 
و اطاعــت از آن لازم و واجب اســت؛ البته برای 
کســانی که بپذیرند. عده ای هم این منطق و تفکر 
را ندارنــد و جور دیگــری می بینند؛ ولی ما که این 
نگاه را داریم، انتظار داشــتیم آقای احمدی نژاد و 
حلقه اطراف ایشــان تمکیــن می کردند. به نظرم 
یک اشتباه استراتژیک کردند؛ چون رهبری معظم 
بعضا نظراتی که می دهند، پدرانه اســت. یک پدر 
بعضا به فرزندش می گویــد نرو، نکن! ولی فرزند 
ناراحت می شــود؛ اما او پدر است و ما را دوست 
دارد و از دوست داشــتن اســت که می گوید نکن. 
اگر ردصلاحیت ایشــان مطرح نمی شد، الان چه 
فضایــی درباره ایشــان بود؟ فرصتی بــرای آینده 
او بــود؛ ولــی الان دیگــر همه فرصت هــا برای 
احمدی نژاد از دست رفته است. این حرکت در کل 

خیلی خردمندانه و منطقی ارزیابی نمی شود».
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کسی که مال شبهه دار دارد، اصلاح طلب نیست
در گفت وگــو بــا علی شــکوری راد: طــرح آقای  �

حجاریان نکته ای درخور توجه دارد. نو بودن آن در این 
اســت که نمی گوید کنش اصلاح طلبی باید منحصر 
به هســته سخت اصلاح طلبی شــود؛ بلکه می گوید 
باید هسته سخت اصلاح طلبی ای وجود داشته باشد 
تا بســتر هویت اصلاح طلبی و مرکز ثقل آن باشد... . 
امروز نقش هســته سخت اصلاحات را عملا شخص 
آقای خاتمی به عهــده دارد... . حرف آقای حجاریان 
این اســت که فرد باید در نهاد ادغام شــود... . برخی 
فکر می کنند که این ایده آلترناتیوی برای شورای عالی 
سیاســت گذاری است؛ اما چنین نیست. هسته سخت 
در حقیقت حافظ هویت است و مرکزیت پرجاذبه ای 
اســت که می تواند هم گرایی را در بین اصلاح طلبان 
تعریــف کند و معیاری برای عملکــرد اصلاح طلبانه 
باشــد. وقتی کار جبهه ای می کنیم و هویت مان رقیق 
می شود ممکن است در نهایت این هویت گم شود.... 
. بحث پارلمان اصلاحات ایده شیک و قشنگی است؛ 
امــا به راحتــی قابل اجرا نیســت... . ما بایــد دوباره 
خودمان را خالص کنیم. در مورد آقای خاتمی مسئله 
روشن اســت. ایشــان به لحاظ مالی هرگز زیر سؤال 
نبــوده... . آنچه آقــای حجاریان می گوید این اســت 
که هســته مرکزی اصلاح طلبی را از یک آزمون عبور 
دهیم. به نظر من این هســته ســخت اصلاحات الان 
هم وجود دارد، فقط احصا نشــده است... . ایده آقای 
حجاریان نمی خواهد فقط اصلاح طلبان را منســجم 
کند، بلکه می خواهد اعتماد مردم را به اصلاح طلبان 
بازگرداند و ســرمایه اجتماعی را احیا کند. از این نظر 

ایده خوبی است. 

بانک هــا؛ دســتکاری در ترازنامه هــا- دارایی های 
موهوم

در گفت وگو بــا اکبر ترکان: اگر با یک روند منطقی  �
و متناســب با نرخ تورم، قیمت ارز هم تغییر تدریجی 
پیــدا می کرد، ایــن حوادث اتفــاق نمی افتــاد... . در 
سال های گذشته بانک های ایرانی به سپرده گذاران به 
طور میانگین ۲۰ درصد سود پرداخت می کردند. ولی 
نکته این اســت که این بانک ها نتوانســتند ۲۰ درصد 
ســود خلق کنند. بررسی ها نشان می دهد که بانک ها 
به طور میانگین فقط توانســته اند هفت درصد سود 
داشته باشند. پس این پرســش ایجاد می شود که به 
چه شکل ۲۰ درصد ســود پرداخت کرده اند؟ آنها ۲۰ 
درصد ســود پرداختند که منابع نقدینگی در بانک ها 
بماند... بنابراین بانک ها سال به سال کم می آورند. این 
کم آوردن هــا در ترازنامه ها با ارزیابی مجدد دارایی ها 
و روش های حســابداری مخفی شــده و از افشای آن 
جلوگیری کرده اند. آقای حســین عبده تبریزی اعتقاد 
دارد که در اثر این اتفاق بخش عظیمی از دارایی های 
بانک ها موهوم اند. ایشان این عدد را ۵۵۰ هزار  میلیارد 
تومان اعلام می کند... [در بحث دلار ۴۲۰۰ تومانی] به 
نظر من مقصــر اصلی این موضــوع وزارت صنعت، 

معدن و تجارت است. 

در دفاع از روحانی محافظه کاری نکردم
در گفت وگو با علی ربیعی: برای من محافظه کاری  �

معنــا ندارد. مــن چگونه محافظه کار هســتم وقتی 
عده ای تلاش داشــتند تا قبل از ســال ۹۲ با اتهاماتی 
سیاســی که به من وارد کردند به جای وزارتخانه من 
را روانــه زندان کنند. در ســال ۹۲ نیــز که حتی برای 
نامزدی شورای شــهر تهران رد صلاحیت شدم. پس 
بحث محافظه کاری من مطرح نیســت اما این را هم 
فرامــوش نکنیم که اگر تنش مطلق در کارتان باشــد 
نمی توانید کار کنید، در محیط پر تنش شــما باید ثبات 
نســبی ایجاد کنید. این یک واقعیت است که در ثبات 
نســبی می توانید کار را پیش ببرید. البته این را هم در 
نظر بگیریم که من با ایده هایم اگر موفق شــوم همه 
می گویند که یک اصلاح طلب موفق شد. اگر کارگران 
از من راضی باشــند می گویند یک تفکر سیاسی به نام 
اصلاحات وقتی وارد وزارتخانه شد موفق بود. بنابراین 
زمانی هم کشــش سیاســی را معطوف به موفقیت 
در کار باید دانســت. اما جایی هم که نیاز باشــد تا از 
لحاظ سیاســی با جامعه حرف بزنیم حرف خواهیم 
زد. از دیدگاه من حرکت دولت و اظهارات اخیر حسن 
روحانی حرکتی به مسیر اجماع سازی حداکثری است. 
بنابراین این حرکت دولت را به معنای باج دادن نباید 

تلقی کنیم. 

درس ثبات اقتصادی از لبنان
لبنــان در دو دهــه گذشــته همــواره در معرض  �

تهدید جنگ خارجی و کشمکش داخلی بوده است؛ 
اما این شــرایط پرتنش انعکاس چندانی در وضعیت 
اقتصادی این کشــور نداشــته اســت. لبنان در دهه 
گذشته رشــد اقتصادی میانگین چهارونیم  درصدی و 
تورم میانگین دوونیم درصدی را تجربه کرده اســت. 
بررســی فعل وانفعالات اقتصادی در این کشور نشان 
می دهد که یکــی از مهم ترین رازهای موفقیت لبنان، 
پنهان نشــدن راه درســت مدیریت اقتصاد در ســایه 
سنگین تنش بود؛ به نحوی که در شرایط پر تنشی مانند 
جنــگ ۳۳ روزه، سیاســت گذاران این کشــور به جای 
اتخاذ سیاست های تمرکزگرایانه، تلاش کردند تا مسیر 
اصلاحات اقتصادی را که از دهه پیشین آغاز شده بود، 

تداوم بخشند.
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دفتر رسول منتجب نیا، در جوابیه ای که به مصاحبه 
«الیــاس حضرتی» بــا روزنامــه اعتماد ارســال کرده، 
چندین بار از لفظ کودتا استفاده کرده و او را متهم اصلی 
این کودتا خطاب کرده اســت. رســول منتجب نیا در این 
جوابیه، نسبت به جلســه هفته گذشته شورای مرکزی 
این حــزب اعتراض کرده و انتخــاب الیاس حضرتی به 
قائم مقامــی حــزب اعتمادملی را از جملــه کودتاهای 
انجام شــده در حزب اعتمادملی عنوان کرده است. این 
نامــه در حقیقت جوابیه ای به مصاحبه الیاس حضرتی 
درباره جلســه هفته گذشته شــورای مرکزی حزب بوده 
اســت. منتجب نیــا البته در ایــن نامه بــه فرمان پذیری 
حلقــه ای خــاص در اعتمــاد ملــی از آنچــه احزاب 
تنــدرو اصلاح طلب خوانده، اشــاره کــرده و ادعا کرده: 
«حضرت عالی بــه موفقیت حزب در انتخاب شــهردار 
تهران اشــاره کرده و آن را دلیل اثرگــذاری و توفیق این 
حزب دانســتید! ای کاش به معامــلات و قرار و مدارهای 
پشــت صحنه با افراد و احزاب تندرو برای رسیدن به این 
پیروزی و نیز ستاد تقسیم غنائم مسئولیت های شهرداری 

بین دوستان و هم فکران... اشاره می کردید».
متن نامه منتجب نیا

در این نامه بخش هایی از مصاحبه حضرتی در گیومه 
آمده: «در جلســه شــورای مرکزی مورخ ۹۷/۴/۱۵ همه 
اعضــا به جز یک نفر به قائم مقامی جناب عالی رأی دادند 
و تعداد مخالفان آن رأی در حزب، از هفت یا هشــت نفر 
تجاوز نمی کند که آن هم طبیعی اســت». و در جواب به 
آن آمده اســت: «جلســه مزبور از تعداد ۶۱ نفر اعضای 
اصلی و علی البدل شــورای مرکزی زمان رأی گیری فقط 
تعداد ۲۵ نفر صاحب رأی حضور داشتند که جلسه رسمی 
نبوده و مصوب آن فاقد اعتبار است، ضمن آنکه به دلایل 
متعدد آن جلسه غیر قانونی و کودتاگونه بوده و نمی توان 
آن را جلسه حزبی نام گذاشت و لذا ۳۶ نفر از اعضا اکثرا 
تعمدا شرکت نکردند چون آن را غیرقانونی می دانستند».
منتجب نیا در ادامه به بخش دیگری از مصاحبه حضرتی 
اشــاره کرده: «منشــأ اختلافــات در حــزب اعتماد ملی 
عضویت در شــورای عالی سیاســت گذاری بود» و پاسخ 
داده اســت: «این ســخن نیز دروغ محض است چون در 
شورای مرکزی مصوب شد با آن شورا و شورای هماهنگی 
اصلاحات تعامل شود اما با حفظ هویت حزبی، متأسفانه 
علی رغم حضور قائم مقام محترم حزب و دو تن دیگر در 
آن شورای عالی به دلیل خودباختگی و مقهورشدن تعداد 
چهار، پنج نفر عضو شــورای مرکزی در برابر شخصیت ها 
و احــزاب دیگر و تأکید اکثریت شــورا بر حفظ اســتقلال 
حزب، این اختلاف شــدت گرفت. البته آغاز اختلافات در 
حزب اعتماد ملی، بازگشت یکی از اعضا از خارج کشور و 
آزادی دو تن از اعضای شــورا از زندان بود که بسیار جای 
تأمل و تأسف اســت». منتجب نیا در ادامه باز این بخش 

از مصاحبه حضرتی را مورد توجه قرار داده: «اســتعفای 
دبیرکل به دلیل مخالفت آقایان... بود» و نوشــته اســت: 
«حتما فراموش کرده اید که استعفای دبیرکل پس از کشف 
مرحله اول کودتای آن چند نفر علیه دبیرکل و قائم مقام 
او بود نه اختلافات دیگر!». او باز هم با استناد به این سخن 
حضرتی که «شورای اجرائی را جایگزین قائم مقام کردند»، 
نوشته اســت: «این کلام هم از اکاذیب روشن است چون 
پس از آنکه قائم مقام محترم، ریاســت شورا را نپذیرفت، 
ضمــن تأکید دبیــرکل بــر قائم مقامی وی به آن شــورا 
مأموریت اجرائی داده شــد که متأســفانه ناکام ماند و در 
اداره امور به خصوص مدیریت کنگره رسوایی به  بارآورد». 
او با اشاره به این بخش از مصاحبه که «در لحظات پایانی 
کنگره افرادی می خواستند جلسه را بر هم بزنند»، نوشته: 
«همه حضار کنگره شــاهد بودند کــه جناب عالی و چند 
تــن از آن حلقه خاص تأکید بر ممانعت از رأی گیری برای 
شورای مرکزی بین نامزدهای عضویت در شورا داشته و در 
میان حدود دو هزار نفر اکثرا غیرحزبی برای ابقای شورای 
مرکزی ۱۱ساله با قیام و قعود رأی گیری باطل و غیرقانونی 
بلکه مسخره آمیز کردید که مورد اعتراض اعضای رسمی 
حزب واقع شد و دوستان شما با توسل به فحاشی، هتاکی 
و حتی ضرب وجرح خواســتند به مقصود خود برسند که 
موفق نشدند و شکست مفتضحانه ای خوردند و هم اکنون 
تأییــد یا ابطال اصل کنگره در کمیســیون ماده ۱۰ احزاب 
مورد تردید می باشد و در هر حال باید کنگره قانونی دیگر 
تشکیل شود و در آن، افراد شایسته برای عضویت شورای 
مرکزی انتخاب شــوند». منتجب نیا در ادامه در پاسخ به 
این ســخن حضرتی که «از طرفی آقــای منتجب نیا نیز تا 
امروز چهار بار استعفا داده اند»، نوشته: «این حرف درست 
است منتها هر استعفایی از نامبرده به دنبال یکی از چهار 

کودتای حزبی دوستان شما بوده است که مکمل آنها در 
۹۷/۴/۱۵ صــورت گرفت و در هر نوبت، دبیرکل محترم با 
استعفای ایشــان مخالفت کرده است». او درباره «برخی 
نهادهای بیرونی...» که حضرتی اشاره کرده، آورده است: 
«آنچه مســلم است چند نفر بازگشته از خارج و آزادشده 
از زنــدان، آتش بیــار اختلافات بوده اند و بارهــا از افراد و 
احزاب تندرو و ساختارشــکن پیام هایی به آنان ابلاغ شده 
است و اخیرا تشکیل جلسه غیرقانونی ۹۷/۴/۱۵ و انتخاب 
قائم مقام جعلی به دستور آن افراد بوده است! و باید رمز 
آزادی و بخشــودگی محکومیت چندین ساله برخی افراد 
گشــوده شــود و مأموریت آنها در خارج و داخل کشــور 
مشــخص گردد». در آخر نامه خطاب به حضرتی نوشته 
شده اســت: «حضرت عالی به موفقیت حزب در انتخاب 
شهردار تهران اشاره کرده و آن را دلیل اثرگذاری و توفیق 
این حزب دانستید! ای کاش به معاملات و قرارومدارهای 
پشــت صحنه با افراد و احزاب تندرو برای رسیدن به این 
پیروزی و نیز ستاد تقسیم غنائم مسئولیت های شهرداری 
بین دوســتان و هم فکران خود یا مافیای دلالی پُســت ها 
و وعده هایــی که در زمان دعوت به کنگره و نیز شــورای 
مرکزی اخیر به افراد داده شــده است و همچنین افرادی 
که به ناحق و بدون شرایط لازم در مسئولیت های گوناگون 
شــهرداری اخیرا منصوب شده اند اشاره می فرمودید و در 
صورت لزوم نام افراد را همراه با ســوابق و پرونده فســاد 

مالی و اخلاقی آنها به اطلاع عموم خواهیم رساند».
ماجرای دعوا چیست

هفته گذشــته شــورای مرکزی حــزب اعتمادملی 
تشکیل جلســه داد. در آن جلسه، اولا اختیارات دبیرکل 
محصور این حزب به شــورای مرکزی منتقل شد و بعد 
در همین راســتا، الیــاس حضرتی به عنــوان قائم مقام 

حزب انتخاب شد. اسماعیل گرامی مقدم؛ همان عضوی 
که از خارج بازگشــته، اعلام کرده بود که جلســه با ۳۳ 
نفر تشــکیل شده و رسمیت داشــته است. این در حالی 
اســت که یکی از اعضــای احزاب اعلام کــرده بود این 
جلسه رسمیت نداشــته و قرار بوده جلسه ای با دستور 
منتجب نیــا که قبل از حضرتی قائم مقــام حزب بود، به 
تاریخ بیست ودوم تیرماه تشــکیل شود، اما گروه دیگری 
در حزب، برای اعمال تغییرات مدنظرشــان دست به کار 
شده و جلسه ترتیب داده اند. گروه مقابل اما معتقدند که 
«منتجب نیا همچنان معتقد بود که او مســئول برگزاری 
جلسه شورای مرکزی است، درحالی که وظایف دبیرکلی 
در غیــاب دبیرکل از قائم مقام به هیئــت اجرائی واگذار 
شــده و به همین دلیل علی القاعــده حضرتی، به عنوان 
رئیس هیئت اجرائی، مســئول تشــکیل جلسه شورای 

مرکزی بوده است». 
ماجرای کنگره

همه ایــن دعواها به ماجرای کنگــره چهارم خرداد 
حزب اعتمادملی بازمی گردد. حزب اعتمادملی جمعه، 
چهارم خرداد، برای اصلاح اساســنامه و بعد از ۱۰ سال 
دومیــن کنگــره خود را در شــرایطی برگزار کــرد که به 
درگیری کشــیده شــد. درگیری پیش آمــده درباره نحوه 
رأی گیری در انتخابات شــورای مرکزی بود که به شــیوه 
قیام و قعود برای ابقای شورای مرکزی فعلی انجام شده 
بود؛ اما گویا موضوع فراتــر از نحوه رأی گیری بوده و به 
دودستگی در جریان حزب بازمی گردد که منتجب نیا نیز 
به آن اشــاره کرده بود. منتجب نیا و شیخ مهدی کروبی 
بعد از برگزاری دومین کنگره حزب، درخواســت استعفا 
داده بودند. استعفای کروبی با مخالفت اعضای شورای 
مرکزی روبه رو شــد. اگرچه او در نامه  خود درخواســت 
کرده بود وظایف و اختیاراتش به شورای اجرائی منتقل 
شــود؛ شــورایی که ترکیب آن در نامه تعیین شــده و از 
زحمات منتجب نیا هم تشــکر شده بود. شورای اجرائی 
در عمل موفق نبود و به همین دلیل، وظایف در جلســه 
مورخ ۱۵ تیر گذشته به شورای مرکزی حزب منتقل شد. 

پاسخ عضو اتحاد ملت به نامه منتجب نیا
غلامرضا انصاری، از اعضــای حزب اتحاد ملت، اما 
بــه بخش هایــی از نامه منتجب نیا که وعده افشــاگری 
درباره ادعای خود مبنی بــر «معاملات و قرارومدارهای 
پشــت صحنه با افراد و احزاب تندرو نیز ســتاد تقســیم 
غنائم مسئولیت های شهرداری بین دوستان» داده، آمده 
اســت: «اگر چنین افــراد زدوبندکننــده ای در مجموعه 
اصلاح طلبــان وجود دارند، آقــای منتجب نیا کلی گویی 
نکند و اســناد مربوطه را بــه وزارت اطلاعات، نهادهای 
انتظامــی و قضائی بدهد تا به طور جــدی با متخلفان 

برخورد شود».
ادامه در صفحه ۱۵  

شــرق: به نظر مي رسد بعد از سفر حســن روحاني به 
ســوئیس و اتریش، دولت دوباره درگیر بحث برجام و 
پیامدهاي آن شــده است؛ اما برخي چهره هاي سیاسي 
همچنان اعتقــاد دارند رئیس جمهوري باید تغییري در 
کابینه ایجاد کند و اولویت هم با وزراي اقتصادي است. 
مسعود کرباســیان، وزیر اقتصاد، محمد شریعتمداري، 
وزیــر صنعت، معــدن و تجارت، محمدباقــر نوبخت، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه و ولي االله سیف، رئیس 
کل بانــک مرکــزي، تیــم اقتصادي دولت هســتند که 
منتقــدان تغییر آنان را در آرام شــدن فضاي اقتصادي 

جامعه مؤثر مي دانند.
نداشته  کابینه  ترمیم  براي  پیشــنهادي  کارگزاران 

است
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگي با تأکید بر اینکه 
ترمیم کابینه ضروري است، گفت: «به نظر من خیلي از 
افراد در دولت باید تغییر کنند و این موضوع را از ابتداي 

این دولت و دولت یازدهم نیز مطرح کرده بودم».
به گــزارش ایرنــا، غلامحســین کرباســچي افزود: 
«عمده ترین مشکل دولت این است که نیروهاي جوان 
و به روز که جرئت تصمیم گیري را داشته باشند، کمیاب 
هستند و متوسط سني نیروهاي دولت ۶۰ سال است».

او در واکنش به اخبار ضدونقیض درباره درخواست 
کارگــزاران از دولت و رئیس جمهــوري مبني بر ترمیم 
کابینــه گفــت: «کارگــزاران پیشــنهادي بــراي ترمیم 
کابینه نداشــته اســت. تا جایي که بنده اطــلاع دارم، 
کارگزاران جلســه یــا گفت وگویي با دولــت یا نزدیکان 
رئیس جمهوري در این باره نداشــته اســت؛ اما ممکن 
است افراد شخصا اظهارنظرهایي مطرح کرده باشند».

کرباســچي درباره پیش بیني اینکــه آیا این تغییرات 
انجام مي شــود یا خیر، عنوان کرد: «البته این تشخیص 
و ســلیقه فردي اشخاص اســت و قطعا آقاي روحاني 
براي آن اســتدلال هاي لازم را نیز دارند. قطعا انتخاب 
هــر گزینه معضلاتــي را همراه خواهد داشــت؛ اما در 
شرایط فعلي کشــور، باید افرادي مسئولیت بپذیرند که 
توان فکري و جســمي براي تصمیم گیري هاي بزرگ در 

کشور را داشته باشند».
تغییر رویه هاي دولت مهم تر از تغییر افراد است

محمدقســیم عثماني، عضو کمیســیون شــوراها 
و امــور داخلي مجلس، نیز با تأکید بــر ضرورت تغییر 
سیاســت هاي اقتصادي به ایســنا، گفــت: «به نظر من 
دولــت هم از نظر رواني و هــم از نظر کارکردي نیاز به 
ترمیم به ویژه در بخش اقتصــادي دارد و باید خودش 
در این باره پیش قدم شــود؛ چراکــه مجلس، حتی براي 
پاســخ به افکار عمومي هم که شده، این کار را خواهد 
کرد و بهتر اســت این تغییرات بــا هزینه کمتري اتفاق 

بیفتد و دولــت خودش براي ترمیــم بخش اقتصادي 
کابینه  پیش قدم شود».

او با بیان اینکه تغییر سیاست ها و رویه ها مهم تر از 
تغییر افراد اســت، افزود: «در حال حاضر جامعه انتظار 
تغییر چهره نیز دارد و شــاید تغییر سیاست بدون تغییر 
چهــره از نظر رواني جامعه را تأمیــن نکند. من خودم 
معتقد نیستم که مشکل افراد هستند، بلکه سیاست ها 
محل ایراد اســت و بایــد تغییر کنــد. در حال حاضر  ما 
نتوانسته ایم شوکي به جامعه وارد کنیم و از نظر رواني 
این اطمینان خاطر را به مــردم بدهیم که اوضاع بهتر 

مي شود».
تعلل در ترمیم کابینه سؤال برانگیز است

پروانه سلحشوري، عضو شوراي مرکزي فراکسیون 
امید، تعلــل در ترمیــم کابینه را ســؤال برانگیز خواند 
و گفــت: «مدت هاســت بر لــزوم ترمیم کابینــه تأکید 
کردیــم، آن هم در وضعیتي که خــود رئیس جمهوري 
اعــلام مي کند برخــي از وزرایش انگیــزه و توانمندي 
لازم را ندارند. این ســؤال پیش مي آیــد که مگر غیر از 
رئیس جمهور کســي اســت که بتواند کابینه را ترمیم 
کند؟ چه چیزي مانع مي شــود که او ایــن کار را انجام 
ندهد؟ اصلا چه مشغله اي مهم تر از تغییر وزرایي است 
کــه عملکرد موفقي نداشــته اند؟ قطعا رئیس جمهور 
مسئول است و باید ورود پیدا کند».او افزود: «متأسفانه 
شــاهد تعلل در ترمیــم کابینه هســتیم. آقاي روحاني 
یادش نرود مردم در ســال ۹۶ به امید به او رأي دادند. 
نبایــد روزنه هاي امید را بســت، آن هم در وضعیتي که 
نابســاماني ها جدي و تا حدي کنترل امور دشــوار شده 
اســت. اکنون نیاز بــه واردکردن یک شــوک در کابینه 
داریم، به ویژه درباره وزرایي که نشــان دادند کارآمدي 
لازم را ندارند و نمي توانند در شــرایط بحراني عملکرد 
موفقي داشته باشــند».نماینده تهران با اشاره به نامه  
۲۰۰ نماینده به رئیس جمهور براي تغییر تیم اقتصادي 
دولت گفت: «ما قبل از بروز بحران خواستار ترمیم تیم 
اقتصادي بودیم. مجلس تنها مي تواند وزرا را استیضاح 
کند. برخي دیگر باید مســتقیما از سوي رئیس جمهور 
برکنار شــوند. دســت دولت باز اســت. باید بــه افکار 
عمومي و صحبت هاي کارشناســان احترام گذاشــته و 
درعین حال از تصمیمات آنــي، راهکارهاي عجولانه و 
بدون کار کارشناســي پرهیز کنیم».سلحشوري با اشاره 
به تجربه موفق وزارت اقتصاد در دوران طیب نیا، عنوان 
کرد: «معمولا وقتي کسي عملکرد موفقي داشته است، 
او را تغییر نمي دهند؛ اما دولت روحاني برعکس عمل 
کرد و در جایــي که نقطه قوتش بود، جابه جایي انجام 
داد که اکنون از همان نقطه آسیب مي بیند. دولت باید 

تغییرات جدي را در کابینه لحاظ کند».

حجت الاســلام قدرت االله علیخانی، سیاســت مدار 
اصلاح طلب که ســابقه حضور در ســه دوره مجلس 
را دارد، دربــاره اوضــاع کنونــی دولــت، اســتعفای 
رئیس جمهوری، حمایت اصلاح طلبان از روحانی و... با 
سایت «انتخاب» گفت وگویی انجام داده که خلاصه شده 

آن در ادامه می آید: 
*بحث استعفای رئیس جمهور حرف دشمنان ایران 
و حاکمیت و نظام است. برای اینکه رئیس جمهور یک 
ســال نیســت که با ۲۴ میلیون رأی مردم روی کار آمده 
اســت. بســیاری از رأی دهنده ها، از رئیس جمهور گله 
دارنــد، ولی موافق اســتعفای رئیس جمهور نیســتند، 
چون با اســتعفای رئیس جمهور کشور عملا به بحران 
واقعی می رود. ضمــن اینکه افراد یا گروه های خواهان 
استعفای رئیس جمهور، گروه های ریشه داری نبودند یا 
پایگاهی ندارند، مثل مؤتلفه ای ها یا پایداری ها. البته این 
وســط، بعضی از نظامی ها هم این حــرف را گفتند، اما 
بعد از ملاقات رئیس جمهور با رهبری، حرفشان را پس 
گرفتند و منکر شدند و اگر چنین چیزی گفته بودند، سریع 

اصلاح کردند. 
*آقای رئیس جمهور یکی، دو بار از وزرای خود گله 
کرد. یک  بار آمد و گفت: روزه سکوت گرفته اید. یک روز 
گفت: اگر نمی توانید کار کنید، چنین و فلان. فکر می کنم 
رئیس جمهور از بخشــی از کابینه خود ناامید شده بود. 
شنیده ام قبلا از اصلاح طلبان هم گله مند بودند که از من 
حمایت نمی کنند. این در  حالی است اصلاح طلبان مثل 
گذشته حامی رئیس جمهور هستند. ممکن است بخش 
زیادی از اصلاح طلبان، منتقد رئیس جمهور باشــند، اما 
مخالف او نیســتند. یعنی به عملکــرد رئیس جمهور و 
وزرای کابینه معترض اند. مــن نمی دانم آقای روحانی 
با وزرا و کارگزارانش رودربایســتی دارد؟ اوضاع دست 

خودش است و خودش می تواند اوضاع را برگرداند. 
*راهکار خروج از بحران، ترمیم کابینه البته با افرادی 
کاردان و امتحان پس داده است، چرا که تأخیر در ترمیم، 
کار را به جایی رســاند که صدای مجلــس هم درآمد. 
اصل مجلــس را می گویم نه خیلی از نمایندگان فعلی 
که شاید نشود روی آنها حساب کرد. برای اینکه می بینیم 
یک باره چند استیضاح مطرح می کنند و در میانه کار به 
هر دلیلی کنار می کشــند. بی تعارف این موضوع آبروی 
مجلــس را هم می برد. باید به نماینــدگان گفت مردم 
کــه نگفتند اســتیضاح کنید. وقتی به اینجا رســیدید و 

استیضاح کردید، چرا پس می گیرید؟
*به نظــرم آقای رئیس جمهور بایــد بروند مجلس 
درباره شرایط شفاف تر با نمایندگان و مردم صحبت کنند. 
اخیرا ایشــان گفتند من ۲۴ میلیون رأی داشتم، از امروز 
نماینده ۸۱ میلیون نفرم. من می گویم همان ۲۴ میلیون. 

مگر کم اســت؟ صریح و باقدرت صحبت کنند و شرایط 
را براى مردم و نماینده ها بیان کنند. 

*الان ترمیــم کابینــه دو جهــت دارد؛ یــک جهت 
افــرادی کــه خوب عمل نکردنــد و بایــد بروند و یکی 
جهت وزرایــی که ظاهرا بنا به دلایــل کاری یا اختلاف 
نظر با بخش دیگر در کابینــه، نمی خواهند بمانند، زیرا 
وزرایی را ســراغ دارم که چندین بار استعفا داده اند، اما 
رئیس جمهــور نمی پذیرد. چــه اشــکالی دارد که اگر 
نمی خواهد بماند، برود و کس دیگری بیاید. چندى پیش 
در مراسم بزرگداشت برادر آقای ناطق نوری مسئولی به 
یکی از دوســتان گفته چهار بار اســتعفا داده ام و آقای 
روحانی قبول نمی کند. وقتی کسی استعفا می دهد، اگر 
اختلاف در فکر یا نوع کار اســت، باید راه حل پیدا کنید، 
اگر نمی شود، باید اســتعفا را بپذیرید، وقتی نمی پذیرید 

مشکلات مضاعف می شود. 
* اگــر اصلاح طلبان یا حامیــان آقای روحانی نقد و 
حرف دارند، برای خودشــان نیســت. می گویند فضای 
جامعــه با عملکــرد بعضــی از وزرا و همچنین برخی 
مدیران ارشــد در ســطح اســتان ها منفعل شده است. 
مدیرانی که باید همراه مردم باشــند، نیستند. بعضی از 
اســتان ها نیز فضای خوبی ندارند. در خیلی از استان ها، 
حامیــان دولت و اصلاح طلبان می گویند این مســئولی 
کــه گذاشــته اند اصلا با دولت نیســت یــا بعضا نوکر 
نماینده هاست! یا تحرکی در کار ندارند. خب این مسائل 

است که حامیان را منتقد و مردم را ناراضی می کند. 
*معتقدم دفتر رئیس جمهور و مشــاوران باید بهتر 
عمل کنند. آقای روحانی در دوره اول، بعد از دو ،سه ماه 
یک جلسه با اصولگرا ها و سپس یک جلسه هم با سران 
اصلاح طلب گذاشــتند. نمی گویم به حرف هایی که زده 
شد، عمل کرد؛ اما حداقل این دو جریان در آن جلسات، 
نظرات، ایده ها و نقدهایشان را بیان کردند. در دولت دوم 
اصلا این اتفاق نیفتاد؛ نه اصولگرا ها و نه اصلاح طلبان 
دیداری نداشتند. بعد هم متأسفانه نقل شد (ان شاءاالله 
که دروغ باشد) برخی گفته اند «اصلاح طلب ها که نقش 
زیادی نداشــتند، این اصولگرایان معتدل بودند که آقای 
روحانی را آوردند». اصولگرایان خودشان کاندیدا داشتند 
و به روحانی رأی ندادند. بله یک سری متعادلان همراه، 

اما بسیار اندک بودند. پس بی انصافی نکنیم. 
*اصولگرا ها با نیرویی مثل علی لاریجانی که از تفکر 
نســبتا متعادل و توانمندی های بــالا و مدیریت خوبی 
برخوردار اســت، طوری عمل می کنند کــه مانند آقای 
ناطق نوری شــود. آقای ناطق یک چهره قوی و نیرومند 
بــود که الان هــم مورد احتــرام همه جریان هاســت. 
معتقدم هنوز می شود از آقای ناطق استفاده کرد؛ ناطق 

را عملا اصولگرا ها از دست دادند. 

منتجب نیا به الیاس حضرتی پاسخ داد
تداوم اختلاف در «اعتماد ملی»

توصیه فعالان سیاسي به رئیس جمهوري:
تغییر و ترمیم در کابینه ضروري است

قدرت االله علیخانی: 
رئیس جمهور استعفاى برخى وزرا را نمى پذیرد
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